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 3152 شـــماره  هفدهـــم   ســـال   

ریحانه آفرینش

بانوی نویسنده همدان مطرح کرد:

؛ عرصه های نبرد زنانه یت خانه، آموزش و هنر مدیر
نبود برنامه ریزی هدفمند برای مشارکت بانوان در بحران ها ضعف بزرگ است

ســمیرا   - ریحانه آفرینــش  گــروه  ســپهرغرب، 
گمار: نویســنده و فعال فرهنگــی همدانی گفت: 
هــر زن ایرانی با توجه بــه نقش های متعددی که 
در خانــواده و جامعه بر عهده دارد، می تواند در 
جبهه هــای مختلــف زندگی به عنــوان یک رزمنده 
فعــال حضــور پیدا کنــد. مدیریت خانــه، آموزش 
فرزنــدان و هنــر، عرصه هایــی هســتند کــه زنــان 
بــا خلاقیــت و ایثــار خــود در آن هــا می جنگنــد و 
تاثیرگذارنــد. در شــرایط بحران و حتــی در زندگی 
روزمــره، توانمندی هــای زنــان باعث حفــظ ثبات 
و پیشــرفت خانــواده و جامعــه می شــود و ایــن 
جایــگاه بایــد بیــش از پیــش شــناخته و حمایــت 

شود.
زنــان ایرانی همــواره در طول تاریــخ نقش های 
بســیار متنــوع و مهمــی را در خانــواده و جامعــه 
ایفــا کرده اند؛ از مــادران مهربان و حامــی گرفته تا 
همســران پرتــلاش، دخترانــی فــداکار و خواهرانی 
که همیشــه پشــتوانه اعضــای خانــواده بوده اند. 
ایــن نقش ها تنها محدود به چارچوب های ســنتی 
نیســت، بلکــه زنــان بــه عنــوان ســتون های اصلی 
اجتمــاع، همــواره در شــکل دهی به فرهنــگ، هنر، 
سیاست و اقتصاد کشور حضوری فعال داشته اند. 
در شرایط بحرانی، از جمله جنگ ها، بلایای طبیعی 
نقش هــا  ایــن  اهمیــت  اجتماعــی،  بحران هــای  و 
اســتقامت،  صبــر،  بــا  زنــان  می شــود.  دوچنــدان 
خلاقیــت و روحیه ایثارگری خود، نقش بی بدیلی در 
حفظ ثبات و تداوم زندگی ایفا می کنند و به عنوان 
نیروی محرکه ای که خانواده ها را در برابر مشکلات 

متحد نگه می دارد، شناخته می شوند.
تجارب تاریخی نشان داده اند که حضور زنان در 

بحران هــا، نه فقط بــه عنوان مراقبــان خانه، بلکه 
بــه عنوان فعــالان اجتماعی و فرهنگــی، می تواند 
سرنوشــت یــک جامعــه را دگرگون کنــد. در دوران 
هشت ســال دفاع مقدس، برای مثال، زنان ایرانی 
فراتر از نقش های سنتی، وارد میدان های متنوعی 
حمایت هــای  و  مجروحــان  پرســتاری  از  شــدند؛ 
لجســتیکی گرفته تا فعالیت های فرهنگی و تربیتی 
کــه زمینه ســاز حفــظ روحیــه مــردم و رزمنــدگان 
بــود. این حضــور همه جانبــه و مؤثر، نمونــه ای از 
توانمندی هــا و ظرفیت هــای بالقوه زنان اســت که 
در زمان هــای عادی کمتر به چشــم می آیــد، اما در 
شــرایط ســخت و بحرانی، به وضوح دیده و تجربه 

می شود.
همچنیــن، زنــان امــروز بــا وجــود چالش هــای 
نویــن اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی، همچنان 
نقش های اساســی و حیاتی خود را حفظ کرده اند 
آمــوزش، هنــر،  و در عرصه هــای مختلفــی چــون 
کارآفرینــی، مدیریت بحران هــای خانوادگی و حتی 
امــدادی  حوزه هــای  در  داوطلبانــه  فعالیت هــای 
و اجتماعــی، حضــوری فعــال و اثرگــذار دارنــد. در 
این بســتر، بررســی و تحلیل نقش زنــان به ویژه در 
شــرایط بحرانی، می توانــد راهکارهای ارزشــمندی 
افزایــش  اجتماعــی،  همبســتگی  تقویــت  بــرای 
زنــان در  ارتقــای جایــگاه  تــاب آوری خانواده هــا و 

جامعه ارائه دهد.
مونا اســکندری نویسنده و فعال فرهنگی اهل 
همدان، با ســال ها تجربه در حوزه ادبیات پایداری 
و فرهنــگ دفاع مقدس، یکــی از صداهای مؤثر در 
ثبت و روایت تاریخ معاصر ایران به ویژه نقش زنان 
در بحران هاســت. او با نگاهــی عمیق و متعهدانه، 

تلاش می کنــد تا جایگاه واقعی زنان را در خانواده 
و جامعه به تصویر بکشد و بر اهمیت حضور فعال 
بانــوان در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی 

تاکید کند.
ضمــن  اســکندری  پیــش رو،  گفت وگــوی  در 
بازخوانــی نقــش بی بدیــل زنــان در دوران هشــت 
ســال دفاع مقــدس و دیگر بحران های کشــور، به 
بررســی تاثیرگــذاری آن هــا در مدیریــت بحران های 
خانوادگــی و اجتماعــی امروز می پــردازد و ضرورت 
برنامه ریزی هدفمند برای اســتفاده از ظرفیت های 
بــزرگ بانوان در جامعه را مطرح می کند. در ادامه، 
بــه تفصیــل دربــاره ایــن موضوعــات و تجربیــات 

ارزشمند او را می خوانیم.
  نقــش زنــان در مدیریت بحران هــا و ضرورت 

برنامه ریزی هدفمند
مونا اســکندری در ابتدا با اشــاره بــه جایگاه زن 
در خانــواده بیــان کــرد: خانــواده به عنــوان مادر، 
همســر، دختر و خواهر، با واکنش هایی که نشــان 
می دهــد تأثیــر عمیقی بر اعضــای خــود دارد. این 
واکنش ها نه تنها بر فضای خانواده بلکه بر جامعه 

نیز اثرگذار است.
وی نقــش زنــان را در همــه بحران هــای کشــور 
بی بدیــل دانســت و افــزود: در طــول تاریــخ، زنان 
همیشــه نقــش کلیدی را ایفــا کرده انــد؛ به ویژه در 
دوران هشــت سال دفاع مقدس که شاهد بودیم 
بانوان چگونه توانســتند قــدرت زنانگی خود را به 
نمایــش بگذارنــد و به همه نشــان دهنــد که زنان 
تــا چه حد می توانند در پیشــرفت کشــور و جامعه 

نقش آفرین باشند.
بــا ذکــر نمونه هایــی از  ایــن بانــوی نویســنده 
ایــن  گفــت:  دوران،  آن  در  بانــوان  فعالیت هــای 
نقش هــا تنهــا محــدود بــه پرســتاری از مجروحان 
نبود، بلکه زنان در بســیاری موارد، حتی با گذشــت 
از خــود و اعــزام عزیزانشــان بــه جبهه هــا، پــای کار 
بودنــد. این نوع ایثار ریشــه در جهان بینی درســت 
و قدرت گذشــت زنان ایرانــی دارد که گاهی فراتر از 

تصور انسانی است.
اسکندری با تأکید بر اینکه هر فرد در هر جایگاه 
و صنفی می تواند نوعی رزمنده باشــد، افزود: قرار 
نیست همه اســلحه به دســت بگیرند یا مستقیماً 
در خط مقدم حضور داشــته باشــند. یــک هنرمند 
بــا هنر خــود، یک معلــم با تربیــت دانش آمــوزان، 
یــک خانم خانه دار بــا مدیریت بحران هــای روانی و 
خانوادگی، و یک کارآفرین با حفظ کسب وکار خود 
می تواند نقشی اساســی در حفظ روحیه و پویایی 

جامعه ایفا کند.
کــه کشــف جایــگاه واقعــی و  کــرد  تأکیــد  وی 
شناخت مسئولیت های زنان در خانواده و جامعه، 

نخستین گام برای افزایش تأثیرگذاری آنان است.
نویســنده همدانــی گفــت: اگــر زنــان بتواننــد 
جایگاه خود را در میان وظایف مختلف بشناســند، 
متوجه می شوند که هر کدام از این نقش ها چقدر 
اهمیت دارد و بدین ترتیب به چه میزان می توانند 

تأثیرگذار باشند.
در بخش دیگری از گفتگو، اسکندری به اهمیت 
ثبــت روایت های جنگ و ادبیات پایداری اشــاره کرد 
و توضیح داد: شــاید در گذشته سوال می شد چرا 
بایــد وقت خــود را برای ثبــت تاریخ دفــاع مقدس 
صــرف کنیم، اما امــروز باید بــه این نتیجه رســیده 
باشــیم که ثبت این روایت ها نه تنها به حفظ تاریخ 
کمــک می کنــد، بلکــه الگوهــای الهام بخشــی برای 

نسل های آینده فراهم می آورد.
وی بــه آثــار موجــود همچون روایت همســران 
شــهدا اشــاره کــرد و گفــت: ایــن متــون، تصویــری 
روشن از شرایط سخت آن دوران را به ما می دهد، 
وقتــی که ایران نوپا و درگیر جنــگ نابرابر با بیش از 
30 کشــور بود. باوجود تمامی مشکلات نظامی و 
سیاســی، بانــوان نقش مهمــی در مدیریت اوضاع 

داشتند.
دوران  بــه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  فعــال  ایــن 
کرونــا نیز اشــاره کرد و با تأکید بر نقــش مادران در 
مدیریــت بحران هــای خانوادگــی گفــت: در دوران 
کرونــا، مــادران نقــش پژوهشــگر و مدیر بحــران را 
در خانــه ایفــا کردنــد؛ آن هــا ماســک می دوختنــد، 
نــان می پختنــد و بــا ابتــکارات خــود تــلاش کردند 
و  کننــد  حفــظ  ویــروس  خطــر  از  را  خانواده هــا 

همچنین دلتنگی ها را کاهش دهند.
اسکندری ســپس به حملات رژیم صهیونیستی 
و تبعات آن اشــاره کــرد و یادآور شــد: این حملات 
ظلمــی آشــکار بــه کشــور ما بــود، امــا باعــث بروز 
اتفاقــات مثبــت و اتحــاد بیشــتر در جامعه شــد و 
قــدرت و توانمندی زنان ایرانــی را بیش از پیش به 

نمایش گذاشت.
در ادامــه گفت وگو وی بــه درس های مهمی که 
از بحران ها و به ویژه جنگ تحمیلی آموخته اســت، 
اشــاره کرد و گفت: ما متوجه شدیم که امنیتی که 
در اختیار داشتیم، ارزشمند است و گاهی غرورها و 
اعتراضات ما ناشــی از عدم شناخت کافی بود. یاد 
گرفتیــم که می توانیــم یکدیگر را ببخشــیم، محبت 
بیشــتری نشــان دهیم و لحظات بیشــتری را با هم 

سپری کنیم، بی نیاز از تجملات.
ایــن  افــزود:  پایــداری  ادبیــات  نویســنده  ایــن 
ســختی ها پیامدهــای مثبتی نیز داشــتند که اگر با 
دیدی شــفاف به آن ها نگاه کنیم، می توانیم آن ها 

را درک کنیم.
اســکندری دربــاره مدیریــت اوایــل جنــگ گفت: 
طبیعی بود که در روزهای ابتدایی دچار سردرگمی 
و اضطراب شــدیم، اما به مرور شرایط مدیریت شد 

چراکه زندگی نباید متوقف می شد.
وی بــه انتظار خود از نهادهــای مرتبط با بانوان 
مانند مدیریت امور زنان استانداری و سازمان های 
مرتبط اشــاره کرد و گفت: انتظار می رفت برنامه ای 
منســجم برای مشــارکت بانــوان در دفاع از کشــور 
تدوین شود، اما متأسفانه چنین هماهنگی شکل 
نگرفــت. هرچنــد حرکت هــای خودجــوش مردمی 
شکل گرفت و برخی بانوان در پایگاه ها به فعالیت 

پرداختند.
از  نمونه هایــی  بــه  همدانــی  نویســنده 
فعالیت هــای داوطلبانه بانوان اشــاره کــرد: برخی 
با تــلاوت قرآن و خواندن دعای صحیفه ســجادیه 
بــرای پیــروزی رزمنــدگان دعــا کردند، برخــی منازل 
خود را برای اسکان موقت آسیب دیدگان در اختیار 
گذاشتند و بانوان در نانوایی ها به بسته بندی نان 

پرداختند تا مردم دچار کمبود نشوند.
اســکندری این اقدامات را ارج نهاد و گفت: این 
بانــوان کــه بدون انتظــار برنامه قبلــی وارد میدان 

شدند، نمونه هایی از اخلاص و فداکاری هستند.
با این حال، وی تأکید کرد که نبود برنامه ریزی و 
هم اندیشــی سازمانی باعث شد فرصت های بزرگی 

برای استفاده از توان بانوان از دست برود.
این بانوی اهل قلم پیشــنهاد کرد: باید پویشــی 
بــرای همدلــی و مشــارکت بانــوان شــکل بگیــرد و 
آموزش های امــدادی مانند دوره هــای هلال احمر 
بــرای بانــوان برگــزار شــود تــا بتواننــد در مواقــع 

بحرانی کمک های اولیه ارائه دهند.
اســکندری در بخش دیگری از صحبت های خود 
گفــت: مــا هنرمندان بــه عنــوان رزمنــدگان جبهه 
وارد  جنــگ  آغــاز  ســاعات  نخســتین  از  فرهنگــی، 
عمل شــدیم. در حوزه هایی مانند شــعر، داستان، 
روایت نویســی، پوستر، موشن و فیلمنامه فعالیت 
کردیــم و بــا همکاری حــوزه هنری انقلاب اســلامی 
اســتان همدان، انتشــارات موسســه روایت فتح و 
شــبکه های ملــی صدا و ســیما تــلاش کردیم دین 

خود را به کشور ادا کنیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی 

بهتــر و اســتفاده از ظرفیت هــای گســترده بانوان، 
بتــوان نقشــی موثــر و اثرگــذار در شــرایط جنگی و 

بحران های پیش رو ایفا کرد.
  زنان؛ ســتون های اســتوار خانواده و جامعه 

در طوفان های تاریخ
در پایــان ایــن گفت وگــو و مرور نقــش بی بدیل 
زنــان ایرانــی در بحران های مختلــف، بیش از پیش 
به این حقیقت پی می بریم که جایگاه زنان، فراتر از 
نقش های سنتی و محدود به مرزهای خانه است. 
آن هــا با توانمندی های بی شــمار، از صبــر و ایثار تا 
خلاقیــت و مدیریــت بحــران، همــواره ســتون های 
اصلی خانواده هــا و در نهایت کل جامعه بوده اند. 
این زنان، در سخت ترین شرایط، نه فقط به عنوان 
نگهبانــان خانــواده بلکــه بــه عنــوان پیشــگامان 
عرصه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و حتــی امدادی، 
بــرای  بی بدیــل  الگویــی  و  کرده انــد  نقش آفرینــی 

همگان ساخته اند.
هشــت  دوران  ویــژه  بــه  گذشــته،  بــه  نــگاه 
ســال دفــاع مقــدس، نشــان می دهــد کــه زنــان 
بــا تمــام وجــود در کنــار مــردان ایســتادند و نــه 
تنهــا جبهه هــای جنــگ بلکــه جبهه هــای فرهنگی 
و اجتماعــی را نیــز زنــده نگــه داشــتند. امــروز نیز 
بــا توجــه بــه چالش های نویــن و شــرایط پیچیده 
جهانــی، حضــور فعــال و هدفمنــد زنــان در همه 
حوزه ها ضروری تر از همیشــه اســت. ما نیاز داریم 
کــه بــه ظرفیت های بالقــوه بانــوان بیشــتر توجه 
کنیم، برنامه ریزی های منسجم تری داشته باشیم 
و فضایــی ایجــاد کنیم که زنان بتواننــد به بهترین 
شــکل در جهــت پیشــرفت و امنیــت کشــور ایفای 

نقش کنند.
از ایــن منظــر، گفتگو با مونا اســکندری و روایت 
تجربیات او، یادآور این نکته مهم اســت که هر یک 
از ما—مــرد و زن—می توانیم در جایگاه خود یک 
رزمنده باشــیم. زنانی که با هنــر، آموزش، مدیریت 
خانــه یا فعالیت هــای داوطلبانه، شــعله امید را در 
دل خانواده هــا روشــن نگــه می دارنــد، رزمندگان 
بی ادعایی هســتند که بدون اســلحه، برای دفاع از 

فرهنگ و زندگی می جنگند.
بنابرایــن، ما باید با شــناخت دقیق تــر و حمایت 
بیشــتر از ایــن نقش ها، مســیر را بــرای حضور موثر 
زنــان در همه عرصه ها همــوار کنیم و باور کنیم که 
آینده روشــن تر ایران، بی تردید با حضور قدرتمند و 
فعال زنان رقــم خواهد خورد. این پیام نه تنها یک 
ضــرورت اجتماعی بلکه رســالت همگانی اســت که 

باید با همدلی و برنامه ریزی عملیاتی شود.

دختری که با یک جمله امام مقابل تانک اسرائیلی ایستاد
ســپهرغرب، گروه ریحانه آفرینش: زهرا قبیســی 
بــا قصه هــا و کتاب هــای امام خمینی بزرگ شــد؛ با 
کلمات او قد کشید و جان گرفت. به قول خودش، 
ایــن روح الله عزیز بود که بــه او جرئت داد روزی در 
برابر تانک اسرائیلی به ایستد و برایش رجز بخواند.
وقتی زهرا قبیســی دختر آتش بــه اختیار لبنانی 
چشــم در چشــم تانک مرکاوای اســرائیلی ایستاده 
بــود و در یک قدمی مرگ برای ســربازان اســرائیلی 
رجــز می خوانــد، من هــم مثل همه از شــجاعتش 
حیــرت کــردم . می شــناختمش، چندباری پــای میز 
مصاحبــه ام نشســته بود. تمــام روزهــای جنگ در 
لبنان با ماشــین زهوار در رفته اش آواره ها را جا به 
جا می کرد و هر وقت نقطه قرمز و شــوم اســرائیل 
روی مختصــات محلــه ای می نشســت زهــرا چنــد 
دقیقــه بعد برای امدادرســانی خــودش را به آنجا 

می رساند.
کلمــات لطیف لبنانی اش همیشــه رنــگ و بوی 
شــجاعت داشــت. مــن ایــن ویژگــی اش را خــوب 
می شناختم اما روی حد و اندازه اش آنقدر حساب 
نکــرده بودم کــه جلوی تانک اســرائیلی به ایســتد 
و روســتای مــارون الــراس را آزاد کنــد. همــان روز 
وقتی شــنیدم 8 ترکش از آن نبردِ چشــم در چشم 
بــا خــود بــه ســوغات آورده به رســم آشــنایی پیام 
دادم:»خوبــی دختــر؟! دنیــا رو بــه هــم ریختی ها! 
انصافا بگو این همه شجاعت رو از کجا می آری؟!«

بیــن آن حــال نــزار و مجــروح جوابــم را داد. آن 
هــم چــه جوابی!:»نحــن خُمینیّون، وهــذه البذرة 
من الشــجاعة قد زرعها الإمام الخمینیّ فی قلوبنا. 
مــا خمینیون هســتیم و این بذر شــجاعت رو امام 

خمینی در دل ما کاشته.«
حرفــش کلیــدواژه ای شــد گوشــه ذهنــم بــرای 
امروز! برای روزی که مفصل بشــینیم و واژه به واژه 
این بذر شــجاعت را تفســیر کنیم! و انصافا تا امروز 
نمی دانســتم زهــرا و تمــام بچه هــای لبنانی چطور 
بــا ابرقهرمانــی به نــام روح الله بزرگ می شــوند و با 

رهبری به نام خمینی، جهان شان را می سازند.
روح الله ابرقهرمان قصه های بابا

پــدرش عــادت نداشــت قصه ســیندرلا، شــنل 
قرمــزی و مرد عنکبوتی بگویــد. قهرمان  قصه های 
بابا همیشه آدم های بزرگ تاریخ بودند، کسی مثل 
روح الله. هرشــب پای تخت زهرا می نشســت و قبل 
از خواب از او می گفت. یک شــب از شجاعتش، یک 
شــب از مهربانی اش، یک شــب از ایستادگی اش در 
برابــر ظلــم و... روح الله بــرای زهــرا یک ابــر قهرمان 
خیالی  بود با کارهای بزرگ که ســخت می شــد آن را 

در دنیای واقعی پیدا کرد.
کتــاب قطور زندگــی روح الله که تمام شــد، زهرا 
خــوب او را می شــناخت اما هنوز نمی دانســت این 
ابرقهرمــان قصه هــای بابــا همان مردی اســت که 

تصویــرش روی دیوار خانه کنار عکس سیدحســن 
نصرالله و ســیدعباس موســوی نشســته است. تا 
اینکــه یک روز قهرمانْ روح الله برایش رنگ واقعیت 

گرفت.
آن روز یکــی از دوســتانش مهمــان خانه شــان 
بــود. بازی هایشــان که ته کشــید عکس هــای روی 
دیوار نگاه کنجکاوانــه دخترک را جلب کرد. صاحب 
یــک نفــر  امــا بین شــان  را می شــناخت  عکس هــا 
غریبه بود.»این عکس کیه؟!« ســوالش را پرســید 
و زهــرا جلــوی بابا قیافه دخترهــای همه چیزدان را 
بــه خــودش گرفــت و گفت: امــام خمینــی! این آقا 
امــام خمینیــه. بابا توضیــح او را کامــل کرد:»البته 
روح الله خمینی! همان قهرمان روح الله که هر شب 

قصه هایش را برایت می گفتم زهرا.«

از آن روز بــه بعــد عکس هــای آن مرد برچســب  
دفتــر و کتاب هــای زهرا شــدند. بــا امــام خمینی و 
قصه هایش بزرگ شد با امام خمینی و کتاب هایش 
و بــا امــام خمینــی و گفتمانــش. و هرجــا کــه کــم 
می آورد، یکی از حرف های آن ابرقهرمانِ شــب های 

کودکی اش نجاتش می داد.
این مردم امام خمینی را زندگی می کنند

بــه  امــام  نامه هــای  بــه لای  را لا  زهــرا عشــق 
همســرش یاد گرفــت. آتش بــه اختیــاری اش را از 
بیــن قصه های بابا سرمشــق کــرد. تمــام روزهای 
جنــگ زیــر آتــش بمبــاران خدمت رســانی می کرد. 
وقتــی مردم از خانه هایشــان آواره شــدند، بدون 
اینکه کســی از او بخواهد آســتین بــالا زد و محل 
اســکان خانواده هــا را آمــاده کــرد. بــرای تامیــن 
هزینه هــای خــورد و خــوراک خانواده هــا صابــون 
می ســاخت و می فروخت. قبــل از آن هم در جنگ 
نــرم و اقتصــادی یک پــا فرمانــده تمام عیــار برای 
خودش بود. فرمانده ای که در هر نبردی داوطلب 
خــط مقــدم می شــد. روی جزئیــات زندگی اش که 
دقیق تر می شــوم می گوید که همین عادت را هم 

از امام خمینی به ارث برده است.

کلمات عربی اش را پشــت سر هم برایم ردیف 
می کند:»مــن هیچ وقــت منتظــر نمی نشــینم تــا 
اگــر مــردم بــرای مشــکلات مان کاری کردنــد من 
هم بــه آنهــا ملحق شــوم. من خــودم پیش قدم 
آگاهــی جمعــی  را می ســازم.  می شــوم و تغییــر 
و افــکار عمومــی را می ســازم. این را هــم از امام 
خمینــی یــاد گرفتــم. درواقــع وقتــی می گویم ما 
خمینیــون هســتیم دقیقا منظورم این اســت که 
ما بــا تک تک بیانات و رفتارهای ایشــان خودمان 
خمینــی  امــام  می ســازیم.  را  شــخصیت مان  و 
جملــه ی معروفــی دارنــد کــه اگــر خمینــی یکّه و 
تنهــا هم بماند، باز هم بــه راه خود که راه مبارزه 
بــا کفــر و ظلم و شــرک و بت پرســتی اســت ادامه 
می دهــد. مــن ایــن عــادت را از همیــن جملــه و 
رفتارشــان دارم. یعنی همیشــه خودم را موظف 
می دانــم کــه به وظیفــه دینــی و انســانی خودم 
عمــل کنم حتی اگر هیچ کس من را در این مســیر 

نکند.« همراهی 
وقتــی فشــارهای اقتصــادی نفس مــردم لبنان 
تمــام  دل  در  زهــرا  بــود،  انداختــه  شــماره  بــه  را 
ناامیدی هــا، هشــتگ نحــن نســتطیع، یعنــی مــا 
می توانیــم، را بــالا آورد. هشــتگی که بعدها ســید 
حســن نصــرالله هــم در یکــی از ســخنرانی هایش 
به آن اشــاره کرد. داســتان از جایی شــروع شد که 
گرانی، بیکاری و ناامیدی، برای مردم مثل یک غول 
بــزرگ و شکســت ناپذیر شــده بود. زهــرا هم مدام 
بــا خودش فکر می کــرد چطور می شــود این غول 
سیاه ناامیدی را زمین زد تا اینکه در آرشیو ذهنش 

یاد خاطره ای از امام افتاد.
در اوایــل دهه 60 در دوره ای ایــران درگیر جنگ 
فشــارهای  و  اقتصــادی،  تحریم هــای  تحمیلــی، 
و  نخبــگان  از  بســیاری  بــود.  خارجــی  سیاســی 
مســئولان معتقــد بودنــد ایــران بــرای پیشــرفت، 
بــه تکنولــوژی و نیــروی انســانی متخصــص غــرب 
نیــاز دارد. امــا امام با صراحــت، در مقابل این نگاه 

ایستاد و گفت:ما می توانیم.
انگار امام این جمله را برای حال امروز آنها گفته 
بــود. برای شــرایطی که دارند و زهرا قبیســی یقین 
داشــت نســخه رهبری به عظمت او بیش از نسخه 

هر نخبه و مسئولی شفابخش است.
مردی که تاریخ انقضا ندارد!

زهــرا در فضــای مجــازی چهره شناخته شــده ای 
فعالیت هــای  به خاطــر  مخصوصــاً  اســت، 
فرهنگــی اش. بــه تعبیــر من، یــک فرمانــده لبنانی 
اســت در میــدان جنــگ نــرم. همین حضــور پررنگ 
و بی پروایــش باعث شــده که همیشــه در معرض 
هجمه ها و حمله ها باشد و طبیعی است که گاهی 
خســته و دلسرد شود. یک بار که از حجم ناسزاها و 
فشارها بریده بود، پدرش برایش یکی از قصه های 

کودکی اش را یادآوری کرد.
قصه  روزی که امام برای ســخنرانی به حســینیه 
جمــاران می رفتنــد و جمعیــت بــا فریــاد »درود بــر 
خمینــی« از او اســتقبال می کردنــد. همان جا امام 
دســت احمدآقــا را گرفتند و گفتنــد: »این جمعیت 
را می بینــی که همه یک صدا و بلند درود بر خمینی 
می گویند؟ به خدا قسم اگر همه شان جمع شوند 
و بگوینــد مرگ بر خمینی، ذره ای از هدفی که دارم 

و راهی که پیش گرفته ام عقب نشینی نمی کنم.«
را  خــودش  راه  زهــرا  بعــد،  بــه  روز  آن  از 
می رود.بــا وجــود هجمه هــای ســنگین، بــا وجود 
بــه تشــویق مــردم  را  نــه دلــش  ســنگ اندازی ها، 
خوش می کند، نه از ســرزنش و توهین شان عقب 

می نشیند.
صدایــش از لبنان روی خط تلفنم می نشــیند و 
مــن ســعی می کنم آن کلمات آشــنا امــا نامفهوم 
را برای خــودم ترجمه کنم:»خیلی ها ســعی دارند 
امــام خمینــی را بــه یــک اســطوره تاریخــی تبدیل 
کنــد. به یــک قاب عکــس در خانه هــا و کتاب های 
درســی اما نه! امام خمینی هویت ماســت. ســبک 
زندگی ماست. امام خمینی کربلا و عاشورا را صرفاً 
از یــک موضوع عاطفی و اشــک بار بــه یک انقلاب 
عملــی، بــه یک حرکت مردمــی در مواجه با ظلم و 
اســتکبار جهانــی تبدیل کــرد. امام خمینــی این را 
ثابــت کرد که انتظار بــرای امام عصر عج الله تعالی 
فرجــه الشــریف صرفــا در دعــا خلاصه نمی شــود. 
داد.  نشــان مان  را  زمینه ســاز  و  عملــی  انتظــاری 
امــروز حمــاس از امام خمینی اســت، حــزب الله از 
اوســت. طوفــان الاقصــی، شــجاعت و مقاومــت 
هــر زن و مرد مســلمان جلــوه ای از ســبک زندگی 

خمینی است.«
امام خمینی چطور روزهای ســخت جنگ را برای 

لبنانی ها آسان کرد
از روزهــای کودکــی  وصلــه  را  زهــرا خاطراتــش 
می زند به همین چندوقت پیش، به روزهای شروع 
جنــگ در لبنان. همــان روزهایی که مجروح شــد و 
بخاطر بمباران مجبور شدند چند وقتی خانه شان 
را ترک کننــد. زهرا میان دارایی های ارزشــمندی که 
از خانــه جمع می کرد عکــس امام خمینی را هم در 
چمدانش گذاشت. کنار عکس سیدحسن نصرالله 
و آقا. لبنانی ها رسم شان است. نمی گذارند عکس 
کسانی که برایشان عزیزند، زیر آوار بماند. حتی اگر 
خانه شان هم خراب شود، بعد از نجات اهل خانه، 

دنبال عکس ها می گردند.
برایــم تصویــری از لیــوان قهــوه ای می فرســتد 
تصویــری کــه در پس زمینــه آن، قاب عکــس امام 
خمینــی روی طاقچــه اتــاق زهــرا بــه رویــم لبخنــد 
می زنــد:»از وقتــی کوچک بــودم، ایــن عکس امام 
خمینــی همیشــه روی دیوار خانــه مادربزرگم بود. 

خیلی دوســتش داشــتم. برایــم خاطــرات کودکی 
را زنــده می کــرد. یــک روز رفتــم پیــش مادربزرگم و 
ازش خواســتم عکــس را بــه مــن بدهــد. معمولاً 
نــه نمی گفــت. امــا ایــن بــار گفــت: نــه، اگر ایــن را 
می خواهــی، بایــد یک عکس تــازه از امــام خمینی 
برایــم بیاوری. برای او یک قاب جدید خریدم. وقتی 
جنگ شــد، اولیــن چیز باارزشــی که از خانــه نجات 

دادم، همان عکس بود.«
خاطراتــش هنــوز حوالــی همــان روزهاســت. 
روزهــای ســخت جنگ او طبــق معمول همیشــه 
ســعی داشــت روحیه مردم را حفظ کند و نگذارد 
در جنگ روانی دشــمن شکســت بخورند. باز هم 
تاریخ را به هم دوخت و از یکی از ســخنرانی های 
بــرای  »مــا  کــرد.  اســتفاده  قهرمانــش  روح الله 
شــهادت آمده ایــم.«، »بکشــید مــا را، ملــت مــا 
اینهــا  کــه  بگیریــم  »فــرض  می شــود.«،  بیدارتــر 
آمدنــد و همه به قول خودشــان، همه مومنین 
را از بیــن بردنــد، مــا از چه می ترســیم؟ مــا از یک 
جایی کــه این وضع را دارد، منتقل می شــویم به 
یــک جایــی که بهتــر از اینجاســت.« جمــلات امام 
خمینــی از دل جنــگ آمــده بودنــد بــرای روزهای 
جنــگ، جملاتــی کــه آب روی آتــش جنــگ روانــی 

شدند. دشمن 
وقتی صدای روح الله به قبایل آفریقا هم رسید

کجــای  هــر  ندارنــد.  پایانــی  زهــرا  خاطــرات 
زندگــی اش را کــه ورق بزنــی، ردی از روح الله در 
آن پیدا می شــود. اما خــودش باور دارد که تنها 
او نیســت کــه زندگــی اش بــا امــام خمینــی گــره 

خورده.
کلمــات عربــی اش را پشــت ســر هــم می چیند 
و از دل لبنــان شــروع می کنــد، مــی رود تــا یمن و 
عراق، رد می شــود از فلسطین و سوریه، و حتی از 
افغانستان و پاکســتان می گذرد تا برسد به ایران 

و قلــب اروپــا. می گوید روح الله مرزها را شکســته؛ 
حتــی در آمریــکا هــم می شــود خمینیــون را دید. 
فلســطین  از  جهانــی  حمایــت  مــوج  به نظــرش، 
»جوانــان  اســت.  گســترش  همیــن  از  نشــانه ای 
خمینی گــرا در همــه  جــای دنیــا هســتند، حتی در 

دورترین جنگل های آفریقا.«
نفــس تــازه می کنــد و بــا خاطــره ای از آفریقــا 
از  می گذارد:»یکــی  حرف هایــش  روی  ســندی 
علمای حزب الله لبنان، شــیخ عبدالمنعم قبیسی، 
ســال ها پیــش در آفریقــا فعالیــت می کــرد. او بــه 
مــی زد  ســر  صعب العبــور  و  دورافتــاده  مناطــق 
و بــا قبایلــی دیــدار می کــرد کــه در ســاده ترین و 
ابتدایی ترین شــرایط ممکــن زندگی می کردند. در 
یکی از همین ســفرها، پس از ساعت ها پیاده روی 
در دل جنــگل، بــه قبیلــه ای کوچــک و ناشــناخته 
رســید. ســاکنان قبیله با فقر شــدید دست وپنجه 
نــرم می کردنــد. شــیخ قبیســی روایــت می کرد که 
هنــگام ورود به کلبه رئیــس قبیله، چیزی توجه او 
را جلــب کرده؛ تکه ای از روزنامه کــه با دقت بریده 
و روی دیوار کاه گلی نصب شــده بود. تصویر امام 

خمینی بود.
وقتی شیخ می پرسد که این تصویر کیست؟ چرا 
آن را بــه دیوار زده اید؟ رئیــس قبیله می گوید: این 
مرد، رهبری بزرگ اســت. کسی که راه را برای آمدن 

منجی و برقراری عدالت هموار می کند.«
مصاحبــه ام تمــام می شــود امــا هنــوز میــان 
تقویــم و عکس هــا مردّدم؛ میــان عکس هایی که 
زمزمــه می کننــد او زنــده اســت و تقویمــی که روز 
رفتنش را به یادگار گذاشــته است. اما همان طور 
کــه زهــرا می گویــد، او کســی نیســت کــه در قــاب 
تاریــخ و تقویم جا بگیــرد، تاریخ انقضا ندارد و مرز 
نمی شناســد. او زنده اســت تــا وقتی انســانیت و 

مقاومت زنده باشد.


